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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 تشهّد

ی دوم، تشهّد است. اکنون به بحث در رکعت دوم نماز و آخرین رکعت آن، بعد از سجده

 شویم.  تشهّد وارد می

 آداب ظاهری تشهدّ

در بحث سجده توضیح دادیم که در نشستن بین دو نشیند. ی دوم فرد میبعد از سجده

یعنی اینکه وقتی فرد دو زانو نشست، باطن  "تَوَرُّّک" مستحب است. 1سجده، حالت تَوَرُّّک

ی پای راستش، روی هم قرار بگیرند و مقداری هم متمایل و شکم کف پای چپ او با رویه

او روی پای چپش قرار بگیرد. به  ی وزنای که عمدهگونهبه سمت چپ نشسته باشد؛ به

گویند. روایتی را هم خواندیم که این حالت حاوی می "تَوَرُّّک"این حالت اصطلاحاً 

دهد و ی باطل قرار می مثابهمعنایی است؛ این یک حالت سمبلیک است. پای چپ را به

مسلطّ  نشیند و خود را به باطلی حقّ. روی پای چپش مسلّط میمنزلهپای راست را به

ی آنچه در بر باطل است. در ذرّه ذرّه کند. در حقیقت این حالت سمبل غلبهمی

 مستحبّات نماز است، معانی و اسراری وجود دارد. 

بنشیند. اگر پای  "تَوَرُّّک"در حالت تشهّد هم مستحب است نمازگزار به همان حالت 

ندارد. انسان در حالت تشهّد طور بنشینند؛ عیبی توانند آنای است که نمیگونه برخی به

تواند تواند دو زانو بنشیند. حتّی اگر نمیبه هر حالت دیگری هم بنشیند، عیبی ندارد؛ می
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زانو هم زانو بنشیند، مثلًا پای او ناراحتی دارد؛ چهارزانو بنشیند و حتّی اگر کسی چهاردو

هایش را دراز کند؛ ولی حالت تواند پایی دارد، میتواند بنشیند؛ مثلاً عذر یا بیمارینمی

عرض کردیم. نمازگزار در تشهد  است که خدمتتان تَوَرُّّکتر، همان حالت بهتر و برجسته

گذارد، ها میمحاذات زانوهای خود روی ران ها را به نشیند، دستبه این حالت می

ات زانو محاذها را بههم چسبیده است و از هم باز نیست؛ کف دستها بهکه انگشتدرحالی

 گفتن ذکر تشهّد. کند به دهد و شروع میدرست روی پا قرار می

ذکر تشهّد بخش واجبی دارد که خیلی محدود است. آن شهادت به وحدانیت خدا، رسالت 

و صلوات است؛ امّا ذکر تشهّد مقدّمات و ملحقاتی هم دارد که آن را خیلی  پیغمبر

 کند. تر میغنی

و  ی مارا انجام دهید؛ ولی ائمّه  خواهم بگویم همهنمی کنم، اینها را که عرض می

-های پرکه عُّبّاد و اهل عبادتکردند. کسانیبرجستگان از شاگردان ایشان این کار را می

؛ ولی شاید برای عموم مردم سنگین باشد. اینهایی را برندعیارند هم، از این نکات بهره می

اشید که اگر کسی را دیدید که به این شکل خواهم لااقل آشنا بکنم، میکه عرض می

تشهّد این شخص باطل است؛ نماز او غلط است.  بدانید که او  خواند، نگویید تشهّد می

 خواند. عیارتر میتشهّد را تمام

 مستحبّات ذکر تشهّد در رکعت دوم  
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 2« وَ خَيُْْ اْلَاسْماءِ ِللِ  الحَْمْدُ ِللِ وَ   وَ بِِللِ   اللهِ   بِسْمِ »قبل از ذکر شهادتین خوب است انسان بگوید: 

  بِسْمِ »دهم. )معنای می «الله  بِسْمِ »خواهم بدهم، این شهادت را یعنی این شهادتی که می

حْْ   اللهِ   بِسْمِ »را در  «اللهِ  حِیِ   نِ ـٰالرَّ دهم. انجام می «وَ بِِللِ »ایم.( ی حمد، مفصّل گفتهسوره « الرَّ

 « وَ الحَْمْدُ ِللِ »گویم. ی نیستم. به توفیق، مدد و نیروی الهی این تشهّد را میاخودم کاره

گردد )حمد به آید، به خدا برمیجا میحمد تماماً سزاوار خداست و هر حمدی که به

وَ خَيُْْ »ایم(. طورمفصّل گفتهی حمد بهسوره 3« العْالمَِيَ   رَبِ   الَحَْمْدُ للِ »یی که در معانی

 به خدا و از آن اوست. و صفات متعلّق و بهترین اسماء « اْلَاسْماءِ ِللِ 

گونه در معراج که به این هم گفتن این ذکر خوب است؛ هم ذکر تشهّد نماز پیغمبر

نٰ  ـٰبِسْمِ اِلله وَ بِِلِل وَ لا اِل»بود:  هم ذکر از نظر مفهوم به. این دو 4«كُُُّها ِللِ   هَ اِلاَّ اُلله وَ اْلَاسْماءُ الحُْس ْ

معبودی  «هَ اِلاَّ اللهُ  ـٰوَ لا اِل»مشابه ذکر اوّل است.  که این ذکر «بِسْمِ اِلله وَ بِِللِ »نزدیک هستند. 

ن»جز الله نیست.  جا از آن خداست. صفات نیک، یکی اسماء و همه «كُُُّها ِللِ    وَ اْلَاسْماءُ الحُْس ْ

  لا شََيِكَ   وَحْدَهُ   اِلاَّ اللهُ   لا اِلَ   اشَْهَدُ انَْ ». بعد ذکر واجب تشهّد است: 5« للِ لحَْمْدُ ِاَ »گوید:  سپس می

دهم که معبودی جز خدا نیست؛ خدایی که یگانه است و شریکی ندارد. شهادت می « لَُ 

لا »ی توحید افعالی، صفاتی و ذاتی باشد. شاید این سه تعبیر توحیدی، همان سه مرتبه

                                                 

 ص ،4 ج وافی، فیض، و 100و99 ص ،2ج الاحام، تهذیب و 99 ص الفلاح،مفتاح بهائی، و 393 ص ،6 ج الشیّعة،وسائل حرّعاملی، .2

110. 

 .2 یآیه حمد، یسوره .3

 .114 ص ،3 ج نورالثّقلین، حویزی،عروسی و 399 ص ،14 ج بحار، مجلسی، و 746 ص ،3 ج کافی، کلینی، .7

  .161 ص ،4 ج وافی، کاشانی،فیض و 92 ص ،2 ج الاحکام،تهذیب طوسی، و 393 ص ،6 ج الشّیعة،ئلوسا حرّعاملی، .9



 

 4 

هم سومین توحید. شاید این  « لَُ   لا شََيِكَ »دومین توحید،  « وَحْدَهُ »یک توحید،  «اِلاَّ اللهُ   هَ ـٰ  ـاِل

ی توحید باشد. فعلاً ی مقامات توحید باشد و در نتیجه شهادت به هر سه مرتبهسه مرتبه

اهریش را گویم. فعلاً ادب ظ خیلی وارد معانی تشهّد نشویم. معانی آن را بعداً برایتان می

 گویم. می

د  وَ اشَْهَدُ انََّ » ؛ الَلـّٰ  اً عَبْدُهُ مُحَمَّ دٍ وَ آلِ   علَٰ   صَل    همَُّ  ـوَ رَسُولُُ دٍ   مُحَمَّ قبل از ذکر صلوات ذکر  «مُحَمَّ

وَ  بِِلحَْق  بشَِيْاً "  ارَْسَلَُ » بگوید:  «وَ رَسُولُُ   عَبْدُهُ »انسان بعد از  یی وجود دارد؛ کهمستحبّی

دهنده و هم را به حق فرستاد و او، هم بشارت اکرممتعال، پیغمبرخدای «6"نذَِيراً 

ی را در آستانه خاتمخدا پیغمبر «السّاعةَِ   يدََيِ   بيََْ »بود.  کنندهدهنده و انذارهشدار

بُّ   نِعْمَ   رَبّ    اشَْهَدُ انََّ »تا قیامت پیامبری نیست.  مبعوث کرد و بعد از او قیامت به رسالت  7«الرَّ

َّكَ »یا  بُّ   نِعْمَ   اشَْهَدُ انَ داً نِعْمَ   وَ انََّ »هر دو شکل در روایات آمده است.  8« الرَّ سُولُ   مُحَمَّ شهادت  « الرَّ

دهم که پروردگار من خوب پروردگاری است؛ یا تو که پرورگار من هستی، خوب می

دهم که تو خیلی خوبی و ! شهادت میپروردگاری هستی. خدای من! تو چقدر خوبی

 هم خیلی پیغمبر خوبی است.  اسلامدهم که پیغمبرشهادت می

راستی با خدا بیاید. نمازگزار به ها از ته دل انسان بیرون"خیلی خوب است"امیدواریم این 

خدایا! تو چقدر خوبی! در پوست خود و : صمیمی و از خدا راضی و خشنود باشد و بگوید
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-ظرف وجودیش نگنجد که بتواند آن خوبی خدا را اظهار کند. و بعد هم پیغمبردر 

 چقدر پیغمبر خوبی است. امیدواریم اینها باورمان بیاید.  اسلام

 گویند. وقتی میّت را در قبرخاطر دارید که موقع تلقین میّت هم همین را به او می به

ْْنَ فُلانٍ فُلايا   اِفهْمَْ   اِسَْْعْ »گویند: گذاشتند، می گوش کن؛ بفهم؛ ای شخصی که اسمت این  9«نَ 

بُّ   نِعْمَ   وَ تعَالٰ   تبَارَكَ   اللهَ   انََّ » است و فرزند فلان شخص، به این نام هستی. خدای  10« ... الرَّ

خیلی خوب پیامبری  اسلامخیلی خوب خدایی است و پیغمبر ٰ  تبارک و تعالی

امامانی هستند. چرا بگذاریم موقع مرگ کسی خیلی خوب  ی معصومیناست و ائمّه

-تلقین بخواند. آنجا به ما بگویند خدا، خوب خدایی است. امیدواریم تا زنده بیاید برای ما

جا به خودمان تلقین بخوانیم و بباورانیم. بگوییم: خدای ما خیلی خوب خدایی همین ایم،

چقدر پیامبر خوبی است! اینها را به  است! چقدر خدای خوبی است! پیغمبر ما

 هایش را ببریم. جا بهرههمین شاءاللهانبباورانیم؛ که  خودمان

چه  دهد که خدای من چه خوب خدایی است و پیامبرمبعد از اینکه شهادت می

دٍ وَ آلِ  علَٰ   صَل    همَُّ  ـللـّٰاَ »فرستد: خوب پیامبری است؛ صلوات می دٍ   مُحَمَّ خوب است در  و «مُحَمَّ

تِهِ   فِ   شَفاعَتهَُ   وَ تقََبَّلْ »هم بگوید:  ادامه بْ  ؛ دَرَجَتهَُ   وَ ارْفعَْ  ؛ اُمَّ يلتَهَُ   وَ قرَ  نا مَعَهُ  ؛ وَس ِ در بعضی  11«وَ احْشُُْ

يعَتَهُ » از روایات دیدم، عبارات گوید: خدایا! شفاعت می هم هست، که دعاست. 12«وَ انصُُْْ ش ِ
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-را از این مرتبه را در حقّ امّتش بپذیر. خدایا! مرتبه و درجات پیامبر پیامبر

تر کن. خدایا! ما را نزدیک را به خودت ای که هست، بالاتر ببر. خدایا! جایگاه پیامبر

 جا با پیامبر تومحشور کن. )چه در دنیا و چه در قیامت، همه با پیامبرت

این ذکر تشهّد برای رکعت دوم، م یاری کن. را ه محشور باشیم( و پیروان پیامبرت

 به شرط اینکه نماز صبح نباشد، که رکعت آخر نماز باشد. 

 مستحبّات ذکر تشهدّ در رکعت آخر نمازها

در رکعت آخر، که اگر نماز صبح است، رکعت دوم؛ اگر مغرب است، رکعت سوم؛ یا اگر 

خواند؛ بعد از اینکه شهادت یظهر، عصر و عشاء است، رکعت چهارم، فرد تشهّد را که م

َّكَ ]  رَبّ    اشَْهَدُ انََّ »داد به اینکه  بُّ   نِعْمَ  [ اشَْهَدُ انَ داً نِعْمَ   وَ انََّ   الرَّ سُولُ   مُحَمَّ ؛ خوب است این عبارات «الرَّ

لوَاتُ »ی اوست. ها همه سزاوار خدا و شایستهیعنی ثنا و آفرین «الَتَّحِياّتُ ِللِ »را بگوید:    وَ الصَّ

ي باتُ   الطّاهِراتُ   زَكا وَ طَهُرَ وَ خَلصََ وَ صَفیٰ السّابِغاتُ الناّعِماتُ ِلِل ما طابَ وَ الرّائِِاتُ   الغْادِياتُ   الزّاكِياتُ   الطَّ

نمازهایی که از  «الَطّاهِراتُ »ی خداست. ها، نمازها و دعاها  شایستهصلاة ییعنی همه «فلَِلِّ 

ي باتُ » طاهر و پاک است؛ شرک جلیّ و چه شرک خفیّ، مثل ریا(شرک )چه  نمازهایی  «الَطَّ

رغبتی، رخوت و غفلت در هنگام آن نماز، پاک است، چنین میلی، بیکه از کسالت، بی

نمازهایی که از اغراض نفسانی و دنیوی خالی  «الَزّاكِياتُ »ی خداست. .نمازهایی شایسته

 «الَرّائِِاتُ »شود؛ هایی که در صبحگاهان و اوایل روزها انجام مینماز «الَغْادِياتُ »است؛ 

نمازهایی که  «الَسّابِغاتُ »شود؛ جا آورده مینمازهایی که در عصرگاهان و پایان روزها به

نمازهایی که با  «الَناّعِماتُ » ؛شودجا آورده میی شروط آن بهعیار، غنی، رسا و با همه تمام

آنچه  «فلَِلِّ  زَكا وَ طَهُرَ وَ خَلصََ وَ صَفیٰ ما طابَ وَ »شود. جا آورده میاوج شعف، شوق و شادابی به
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از این نمازها که پاک است؛ از آلایش مبرّا و منزّه است؛ از آنچه شایسته نیست، طاهر 

ین نمازهایی از آن شود؛ چنغلّ است و با صفای کامل خوانده میغشّ و بی است؛ بی

هَ اِلاَّ اُلله وَحْدَهُ لا شََيِكَ لَُ وَ وَ اشَْهَدُ انَْ لا اِل ـٰ»گوید: ها، مجدّداً میخداست. بعد از این عبارت

داً عَبْدُهُ وَ رَسُولُُ ارَْسَلَُ بِِلحَْق  بشَِيْاً وَ نذَِيراً بيََْ يدََيِ السّاعةَِ اشَْهَدُ  بُّ  اشَْهَدُ انََّ مُحَمَّ  وَ انََّ  انََّ رَبّ  نِعْمَ الرَّ

داً  سُولُ  مُحَمَّ اعةََ آتِيَةٌ لا رَيبَْ فِيها"وَ اشَْهَدُ » گوید: سپس می« نِعْمَ الرَّ وَ انََّ اَلله يبَْعَثُ مَنْ فِ  انََّ السَّ

دهم که قیامت آمدنی است؛ خواهد آمد و تردیدی در آن نیست. و شهادت می «13"القُْبُورِ 

از قبرها مبعوث  انگیزاند وی کسانی را که در قبرها هستند، برمیمتعال همهاینکه خدایو 

ي هَدانا لِه»کند.  می ِ حمد سزاوار خدایی است « ذا وَ ما كُنَّا لِنهَْتَدِيَ لوَْ لا انَْ هَدانَا اللهُ ـٰالَحَْمْدُ ِلِل الََّّ

نبود هدایت الهی، ما به این که ما را به این حقایق هدایت کرد و رهنمون شد و اگر 

حمد سزاوار خداست که پروردگار جهانیان  «14لحَْمْدُ ِلِل رَب  العْالمَِيَ اَ »بردیم. راه نمی حقایق

ّ اَ »است.  دٍ وَ بِرِكْ علَٰ  هُمَّ صَل  علَٰ  ــٰلل دٍ وَ آلِ مُحَمَّ ْ علَٰ  مُحَمَّ دٍ وَ سَلِّ  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ دٍ وَ  مُحَمَّ دٍ وَ مُحَمَّ آلِ مُحَمَّ

مْ علَٰ  دٍ وَ علَٰ  ترََحَّ تَ علَٰ  مُحَمَّ ْ َّيْتَ وَ بِرَكْتَ وَ ترََحَّْ دٍ كَما صَل يدٌ  آلِ مُحَمَّ َّكَ حَِْ ْْراهِیَ اِن ْْراهِیَ وَ علَ آلِ اِ اِ

دٍ وَ علَٰ  هُمَّ صَل  علَٰ  ــٰاللّ  ؛مَجِيدٌ  دٍ وَ  مُحَمَّ عَلْ فِ قُلوُبِنا اغفِْرْ لنَا وَ ِ "آلِ مُحَمَّ لِايمانِ وَ لا تََْ بَقُونا بِِْ ينَ س َ ِ لِاخْوانِناَ الََّّ

َّكَ رَؤُفٌ رَحِیٌ  َّنا اِن ينَ آمَنوُا رَب ِ ّ اَ   15".غِلاًّ لِلََّّ دٍ وَ امْنُُْ علََََّ بِِلجَْنَّةِ وَ عافِنِِ مِنَ  همَُّ صَل  علَٰ  ــٰلل دٍ وَ آلِ مُحَمَّ مُحَمَّ

ّ اَ  .الناّرِ  دٍ وَ اغفِْرْ لِلمُْؤْمِنِيَ وَ المُْؤْمِناتِ  مَّ صَل  علَٰ هُ  ــٰلل دٍ وَ آلِ مُحَمَّ لا تزَِدِ  وَ ... وَ لِمَنْ دَخَلَ بيَتَِِْ مُؤْمِناً "مُحَمَّ

                                                 

 .1 یآیه حج، یسوره .13

 .2 یآیه حمد، یسوره .17

 .10 یآیه حشر، یسوره .19
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الِمِيَ اِلاّ تبَاراً  درود بفرست و برکاتت  یعنی خدای من! بر پیامبر و خاندان او 17«16".الظَّ

بگردان و سلام خودت و سلامت را نصیب و نثار پیامبر و  اورا نصیب پیامبر و خاندان 

بگردان؛  قرار بده و رحمت خود را شامل حال پیامبر و خاندان او خاندان او

. گونه که صلوات فرستادی و برکات و رحمت دادی به ابراهیم و خاندان ابراهیمهمان

درود بفرست و  دان ایشانمجدی. خدایا! بر پیامبر و خان هر آینه تو ستوده و صاحب

ما و برادران ما را که در ایمان بر ما سبقت جستند، ببخش. )چه مؤمنانی که قبل از ما، 

زمان ما هستند؛ امّا در ایمان بر ما اند و چه مؤمنانی که همبوده ها و قرون گذشتهدر سال

یی نسبت دلخوریهای ما هیچ کدورت و سبقت داشتند و دارند؛ آنها را ببخش.( و در قلب

آینه ی مؤمنین را دوست بداریم. هرهایمان صاف باشد و همهبه هیچ مؤمنی قرار نده. دل

درود بفرست و با عطا کردن  تو مهربان و رحیم هستی. خدایا! بر پیامبر و خاندان او

اسلام و معاف بدار. خدایا! بر پیغمبر بهشت به من، بر من منّت بنه و مرا از آتش دوزخ

ی من ی مردان و زنان مؤمن و هرکس را که به خانهدرود بفرست و همه اندان اوخ

ی گِل من و چه ببخش )چه کسی که به خانه وارد شده و مهمان من گردیده است،

ی دل من راه پیدا کرده و مؤمن بوده است. یک تعبیر از مؤمن این شخصی که به خانه

ن داشته است. تعبیر دیگر هم این است ایما و ائمّه است که به خدا و پیغمبر

ی من شده؛ با امنیت آمده است. یا به خود من مؤمن بوده؛ غرض وارد خانهکه بی

ی راستی مرا قبول داشته؛ مرا با دلش دوست داشته و از سر دوستی و محبّت وارد خانه به

                                                 

 .24 یآیه نوح، یسوره .16

 .100 ص ،2 ج الاحکام،تهذیب طوسی، و 290 ص ،42 ج بحار، مجلسی، و 397 ص ،6 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، .11
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ظالمین هم جز ی این معانی را دارد.( خدایا! اینها را هم ببخش و به من شده است. همه

 نابودی و تباهی چیزی نیفزای.

دهد. سلام نماز این ذکر غنیّ تشهد رکعت آخر است؛ که نمازگزار بعد از آن، سلام می

 بحث بعدی ما خواهد بود؛ که اگر عمری بود وارد آن بحث خواهیم شد. 

بر علاوهاین ادب ظاهری تشهّد؛ که البتّه غالب ما به این تفصیل موفّق نیستیم؛ ولی اگر 

توانیم، از اذکار مستحبّی هم بهره ببریم؛ عملمان را در در همان حدّ که می واجبات،

برای خودمان تأثیرگذارتر و  تر وتر و پذیرفتنیمتعال زیباتر، غنیپیشگاه خدای

 ایمکرده تررشدآفرین

 

 

 

 

دٍ وَ  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ مْ الَلهُّمّ صَل  علَٰ مُحَمَّ  عََ لْ فرََجََُ

 


